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:بهیاهافعل
:کاری گرفت انجام _1

حالتی دادن روی _2
نسبت دادن چیزی به چیز دیگر یا 

خواندمریم کتاب را 

شدهوا سرد 
اسنادیفعل های 

«ربطی» یا فعل 
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:شاملاسنادیهایفعل

(و مشتقات آن ها )گردید _گشت _شد _بود _است 

. باشندداشتنوجودمعنیبهنباید:، بود و نیست است _

. نباشدبه معنی گشت و گذار :و گردید گشت _ :نکته 
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شد سرد هوا

بود متواضع او

است متنوع دامیهایفراورده

گزارهنهاد
فعلمسند
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:مسند 

می دهد نسبتحالتی را به نهادبه کلمه ای که 
فعل اسنادی دارند در جمله هایی که 

. گوییممسند می 
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:در جملهمسندروش پیدا کردن 
چطور یا چگونه به ابتدای فعل اسنادی

را بدست می آوریم مسندمی کنیم و اضافه
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:ن یرمت

آثار نویسندگان ایرانی در طول تاریخ بی همتا است 

روزو شب زائر حرم باشم 

کودکان از زندگی خود همیشه خرسند هستند 

گرددمیخورشیددوربهزمین

گرمای تابستان و سرمای زمستان برای من دلپذیرشد  
خیره شدند ، برکه و ماه ولی از سر بی حوصلگیهم های دگر باز به مثل شب 

تبسم را که هر کس آرزو دارد ، هلاک چین ابرویی اگر مخصوص ما باشد آن نخواهم 

رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد دلشوره ما بود دلارام جهان شد 

پیچیده روزگار تو از دور واضح است  از عشق خسته می شوی اما خلاص نه

یان
ل متو

_
پوی ش 

ن ا غ د
فرو تان 

س بیر د
ا



...هنخلاصاماشویمیخستهعشقاز 
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